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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
بهشت نام اوّلین تاریصی كه به زبان فارسی در قلمرو عرمانی نوشته شد، هشت زمینه و هدف:

دارد كه ادریس بدلیسی آن را به سردذشت هشت تن از پادشاهان آل عرمان اختصای داد. 

نوشتار، حاضر بهشت چهارم از این ارر را بررسی كرده تا مشصص شود بدلیسی در نوشتن تاریخ 

است و تا چه اندازه به سبک دوره پایبند بوده یا نوآوری داشته دهبهشت پیرو چه سبکی بوهشت

 است؟

بهشت را ضمن نوشتار حاضر به شیوۀ توصیفی ر تحلیلی، بهشت چهارم از هشت روش مطالعه:

شناسی در سه  یج زبانی، ادبی و فکری بررسی كرده است. مطالب و معرّفی كامل، از منمر سبک

تازه است؛ چرا كه بهشت چهارم تاكنون به شیوۀ دستنویس باقی مانده اطلاعات از هر حیث بکر و 

 و تصحیحی بر آن صورت نگرفته است.

بهشت چهارم به دوران سلطنت سلطان یلدرم بایزید اختصای دارد. بدلیسی های تحقیق: یافته

دۀ دربردارن از منابع و اسناد خود نامی نبرده و او هر بهشت را یک كتیبه نامیده است. كتیبج چهارم

شانزده داستان است؛ در واقع دوران زنددی و اقدامات یلدرم بایزید در شانزده بصش روایت شده 

بهشت و به تبع آن بهشت چهارم و بدلیسی هر یک از این بصشها را داستان نامیده است. نرر هشت

اخته است. نرری دشوار، فنی و مصنوع است. اطنابهای ممل و نرر متصل، فهم متن را دشوار س

های غالب این ارر: سجع، تلمیح، تضمین شعر در نرر، تشبیه و استعاره است. بدلیسی اقدامات آرایه

شاه را معمو ً تمجید كرده و یا وقوع آنها را به تأریر قضا یا تأریر وزیر بر روی شاه دانسته و داهی 

 نیز سکوت كرده است.

تاریصی، دزارشی از دورۀ حکومت یلدرم بایزید بهشت چهارم به عنوان یک منبع  نتیجۀ پژوهش:

را بازدو میکند. نرر مصنوع و مسجّع ادریس در مقایسه با سه بهشت پیشین همچنان استوار و 

 یکدست و آراسته به آیه، حدیث، شعر فارسی، عربی و لغات مهجور عربی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The first story written in Persian in the 
Ottoman Empire is called Eight Paradise, which Badlisi dedicated to the lives of 
eight kings of the Ottoman dynasty. This article checked the fourth paradise 
from this work to determine the style Badlisi followed in writing the History of 
the Eight Paradises and the extent to which he adhered to the style of the time 
or innovated. 
METHODOLOGY: This article checked the Fourth Paradise from the Eight 
Paradises in a descriptive-analytical manner from the perspective of stylistics 
on three levels: linguistic, literary and intellectual, presenting it in its entirety. 
The content and information are unadulterated and new in every respect, as 
the Fourth Paradise has been preserved in manuscript form to this day and no 
corrections have been made to it. 
FINDINGS: The Fourth Paradise is dedicated to the era of Sultan Yıldırım 
Bayezid. Badlisi did not name his sources and documents and called each 
paradise an inscription. The fourth inscription contains sixteen stories. In fact, 
the life and deeds of Yıldırım Bayazid are narrated in sixteen parts, and Badlisi 
calls each of these parts a story. The prose of the Eight Paradises and 
consequently the Fourth Behesht is difficult, technical and artificial prose. The 
boring and coherent prose makes it difficult to understand the text. The 
predominant devices in this work are: alliteration, allusion, ensuring poetry in 
prose, simile and metaphor. Badlisi usually praises the king's deeds or attributes 
them to the influence of fate or the minister's influence on the king, and 
sometimes he remains silent. 
CONCLUSION:  The Fourth Paradise as a historical source narrates a report from 
the era of Yıldırım Bayazid. Compared to the three previous Paradises, the 
artificial and elaborate prose of Idris is still solid and unified and decorated with 
verses, order, Persian and Arabic poetry and abandoned Arabic words. 
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 مقدّمه
های بارز سبک فنی و مصنوع به تقلید از ساختار نرر فنّی تاریخ جهانگشا و چند بهشت یکی از نمونهتاریخ هشت

میکند كه نرر هشت بهشت از لحاظ سبکی  بهشت به این موضوع اشارهتاریخ دیگر است. ادریس در مقدّمج هشت

ست. وی او چند تاریخ دیگر دورۀ مغول و تیموری نوشته شدهبه سبک نرر تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف 

فِ این ذكر بواعث شروع به تألی"در مقدّمج كتابش د یل استفاده از سبک تاریخ جهانگشا و دیگر منابع مذكور را با 

 ، چنین بیان میکند:"تصنیف و كتاب

یان به این نکته اقتران یافت كه طرح داه معانی و بو چون اشارتِ پربشارتِ سلطان در عنوان این جلوه»... 

پردازی این تألیف به وجهی باید انداخت و رتبت زینت این تصنیف نیکوترصیف به وجهی باید پرداخت كه سصن

اسلوب چنگیزخانی باشد كه اشهر و ابلغ آن تألیفات، تاریخ وزیر عطاملک در صدد تواریخ مرغوب و كتب فصاحت 

كتاب از فواید طبع صاف وحید زمانه مو نا عبدالله وصّاف است و بعد از آن مشهورات، جوینی است و بعد از آن پنج 

آن  الدیّن یزدی است و بعد ازروزدار، مو نا معین نگار افضلممفر كه به قلم لطایف تاریخ معینی است در اخبار آل

، الدیّن علی یزدی است. سزاوار آنکه این كتابانج موحّد یگانه، مو نا شرفحکیمتاریخ ظفرنامج تیموری كه آرار افکار 

های رایق از روی صورت و معنی به هر جهت معادل تواند بود و مضامینِ عبارت و فحوای این  حق به آن كتاب

مجموعج اخبار كه همه، مجاهدات اسلامی و تأییدات دینی است به آن حکایات كه اكرر مشتمل بر ظلم و ستمگری 

اقتدار به كافری بوده به همه وجهی وجیهه، معارض و مقابل توان نمود و چون سلطان معارفو تمهید آیین كیش 

جو نگری اجیادِ اجنادِ فکرِ سیارِ خود بر عرصج كتبِ فضلای روم كه به عبارت تركانه به هم بسته بودند، دذشته 

این مجموع مطبوع به لسان معربّ و  بود و مطلقاً قابل نقل و تحویل به میان اهل كمال و تکمیل نبود. امر انشای

 (.35،ی4347)پاكزاد، « معتبر پارسی فرمود

یز ای شروع شده. ادریس ننرر ادریس مانند نرر كتب مذكور، نرری مصنوع و فنی است كه با مناجات مسجّع دونه»

خود مزیّن كرده. به نرر و نمم را به هم آمیصته و نررش را به ابیات زیبایی از شعرای پارسی، عرب و اشعاری از 

آیات و احادیث استناد كرده و به وفور از لغات و تركیبات و اصطلاحات عربی و داه تركی استفاده نموده. از ویژدیهای 

 این، از یکشروع میشوند. بنابر« واو»ها در اكرر موارد با بودن آن است، جمله« متّصل»دیگر نرر هر چهار كتاب 

 (.477)همان،ی« نرر ادریس هم، مانند نرر كتب مذكور مصنوع و فنّی است شناسانه باید دفتنگاه سبک

یر، نگاری، تفسارر یکی از نویسنددان پركاری است كه در زمینج علوم مصتلف ادبی، تاریخ 45ادریس با بیش از 

شرح هر  ی وتردید بازدشایی و شناسایحدیث، فلسفه، عرفان، نجوم و ریاضیات، تحقیق و پژوهش انجام داده كه بی

 كدام از آرار، مستلزمِ پژوهشهای تصصصی و ژرف است تا حق مطلب به خوبی ادا شود.  

 

 هدف پژوهش

بهشت از اولین تاریصهایی است اند، هشتشدهبر منابعی كه در مورد تاریخ آل عرمان به زبان تركی نوشته  علاوه

ر به زبان فارسی در مورد هشت تن از سلاطین نویس در آسیای صغیكه در دورۀ صفویه توس  یک كُرد فارسی

بایزید دوم( نوشته شده است؛ میتوان دفت این تاریخ در نوع خود نمایندۀ نفوذ بیگ غازی تا سلطانعرمانی)عرمان

عمیق و دستردۀ ادب فارسی در آسیای صغیر و دربار پادشاهان عرمانی است. هدف این مقاله، معرفی و بررسی 

بهشت چهارم دارای چه ویژدیهایی است؟ از چه چیز بحث میکند و از هارم از این ارر است. شناسی بهشت چسبک
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چند بصش تشکیل شده است؟ از دیگر اهداف جانبی این تحقیق این است كه ادریس تا چه اندازه به سبک دوره 

 پایبند بوده یا نوآوری داشته است؟ 

-ها برای بررسی متون بهره میبرد زیرا از كوچکترین سازهشیوهای دانشی است كه از جامعترین شناسی  یهسبک

ها شروع میکند و تا واژدان و كیفّیّت كاربرد آنها، نحو و ساختار جملات، بلاغت و بالأخره های زبان یعنی آواها و واج

 شناسانه و فکریییها و ایدئولوژیهای صاحب ارر را نشان میدهد و از این طریق اهمّیّت و ارزش هنری و زیبااندیشه

ترتیب فهرست كردن ویژدیهای سبکی هر یک از آرار ادبی برای رسیدن به میشود. بدین ارر و صاحب آن نمایان

 سبک دوره و سبک شصصی ضروری است.

 

 پیشینۀ پژوهش
شته وشناسی ادبی بهشت چهارم نای مستقل و اختصاصاً در مورد سبکآنچه مسلمّ است این است كه تاكنون مقاله

 است:نشده است بجز یک مقاله كه آن هم جنبج تاریصی بهشت چهارم را مورد بحث و بررسی قرار داده

 «نگاری بدلیسی با تأكید بر دفتر چهارمواكاوی تاریخ»ای تحت عنوان ( مقاله4347منفرد )رضوی و حسین ملکی

و نگاری دودمانی جامع در قلمردذاری سنّت تاریخپایه نگاریِ مورّخ مذكور واند كه با اشاره به الگوی تاریخانجام داده

ق.(، ادریس با نرری منشیانه  994ر449حکومت بایزید دوم ) عرمان، در پی اربات این نکته هستند كه در دورۀآل

ری دسازی دینیِ مبتنی بر سنّت غازینگاری عصر چنگیزی و تیموری و ایجاد مشروعیتدیری از تاریخدر وام

ست از رانی ننگ شکهای آناتولی و تیمور، با هدفِ حاشیهویژه امیرنشینعرمانی در برابر دشمنان آنان، به سلاطینِ

 ناپذیر تقدیر الهی را به عنوان دلیل اصلیِ پیروزی تیمور برجسته كرده است.مصدومانش، عامل اجتناب چهره

 

 شیوۀ پژوهش 
چهارم و بررسی ویژدیهای سبکی آن است. این كتاب به عنوان اوّلین مسألج اصلی در این مقاله معرفّی دقیق بهشت 

ج تحلیلی است؛ یعنی متن كتیبرتاریخ فارسی در قلمرو عرمانی بسیار حائز اهمّیّت است. روش پژوهش توصیفی

ی سچهارم پس از تصحیح با استناد به سه نسصج معتبر، شناسانده شده و از نمر فکری، زبانی، ادبی و آرای بدلی

ساز در هر یک از این سطوح استصراج دربارۀ اقدامات یلدرم بایزید بررسی شده است و ویژدیهای پر بسامد و سبک

 است.دردیده

 

 مصتصری از شرح حال ادریس بدلیسی 

هر .ق/ فوت  954م./ 4156مورخ، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، مفسّر و محدثّ حکیم ادریس بدلیسی )تولّد 

،ی 4345زاده، قویونلو )سیدحسینر.ق( اهل بدلیس از نوادر روزدار در دربار سلاطین آقه 464م./ 4565

( و س س در دستگاه سلطان بایزید دوم و سلیم عرمانی، همراه با پدر به سمت دبیری دماشته شده و 443ر496

نهاد از آن به بعد به پیش مشغول خدمت بود. بعد از تسلّ  صفویه بر ایران، همراه خانواده به موطن خویش بردشته و

عرمان پرداخت. وی دارای بیش از شصت ارر و تألیف  و دستور سلطان بایزید دوم عرمانی به نوشتن تاریخ آل

موجود و تعدادی مفقودی است كه از این میان مفصّلترین و مهمترینشان، هشت بهشت است كه بصشهایی از آن 

و كمال تصحیح نشده و آنچه نتیجج تصحیح پاكزاد است تنها بهشت به تمام تصحیح شده اما هنوز كل هشت

از سوی انتشارات دانشگاه آزاد  4347مقدّمه، بهشت اول و بهشت دوم را شامل میشود كه در یک مجلّد سال 
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، ها و مراكز نسخ خطی، ایرانبار چاش و منتشر شده است. نسخ خطیّ این ارر اكنون در كتابصانهاسلامی برای اولین

 یه)استانبول( و لندن موجود است. ترك

بهشت در تاریخ آل عرمان هشت»ای از وجود این مؤلّف و كتاب وی خبر میدهد: الشعّرای بهار به دونهاستاد ملک

هر.ق( بوده، تاریخ آل عرمان را از آغاز اقتدار  449ر994بایزید بن محمد ) البتلیسی معاصر سلطانلمو نا ادریس

 نامید و ابوالفضل محمدالدفتری« بهشتهشت»ید نوشت و محمدالدفتری پسر ادریس آن كتاب را آنان تا زمان بایز

( 471ر  464خان رانی)هر.ق( یعنی تا عهد سلطان سلیم456پسر ادریس آن كتاب را مذیل ساخت و تا سنج )

ا سستتر، تر امتکلّفانهاست، قدری مرسانید، این كتاب به شیوۀ مترسّلان خوارزمی و جهانگشای جوینی نوشته شده

بی، نسصج خطی از آن كتاب را من بنده در كتابصانج آستانج قدس رضوی مطالعه بینمونج ناقصی است از تاریخ ابن

وصاف در عین تقلید از »(. همچنین وی تاریخ وصّاف را ستایش كرده و میگوید: 134،ی4395بهار، «)امكرده

است. خلاصه باید وصاّف را خاتم خداوندان نرر هم از خود نشان دادهسبک عطاملک جوینی، استقلال و اقتداری 

 (.453: 3،ج4373همان، «)ی عرب شمرد...فنیِّ تقلید شده

عرمان از هشت بهشت در تاریخ آل»الله صفا نیز بسیار ساده و دذرا به این شصصیت اشاره كرده است: دكتر ذبیح

كه  456( و پسرش ابوالفضل الدفتری كه آن را تا وقایع سال 449 ر 994البتلیسی معاصر بایزید)مو نا ادریس

 (.94،ی4349صفا، «)ی سلطان سلیم رانی است نوشتندشامل اتفّاقات قسمتی از دوره

یسنددان از آرار مهم نو»دكتر رستگار فسایی به عکسِ استاد بهار از این ارر به عنوان یک ارر بسیار مهم یاد میکند: 

نویسان و منشیان هر .ق(، از فارسی435الدین ادریس )متوفیاز حکیم بهشتاوایل قرن دهم هشت اواخر قرن نهم و

عرمان از ( بود. این كتاب مربوب است به تاریخ هشت تن از آل945ر  991قویونلو)معروف دربار سلطان یعقوب آق

ملک جوینی را پیروی كند. او هر.ق( و مؤلّف در انشای آن بسیار كوشیده است تا سبک عطا459تا  745سال )

رستگارفسایی، «)نامهالجمال، سلیمالمبین در كلام، مرآۀراز، الحقّكتابهای دیگری نیز دارد؛ چون شرح دلشن

 (.545،ی4395

خان بدلیسی یکی از مورّخان بنام كُرد مؤلّف شرفنامه)تاریخ امیرنشینان كُرد( در چندین جای این كتاب از شرف

 (.554،ی6554د )بدلیسی، ادریس نام میبر

 

 معرفی نسخه
 بدلیسی در بیت زیر به نام و موضوع ارر اشاره كرده است:

 دشته به هر هشت بهشت نعیم

 
 ذكر یکی شاه مجاهد مقیم 

 (45/ بیت  447: 4455)بدلیسی،                

بیگ غازی آغاز است؛ از عرمانبهشت رویدادهای مربوب به یکی از پادشاهان آل عرمان آمده در هر كتیبه از هشت

. نامه كه پایان زنددی ادریس استو به سلطان هشتم عرمانی )بایزید دوم( و پس از او یاووز سلطان سلیم در سلیم

 اند:ادریس در یک بیت به این مورد نیز اشاره میکند كه در پی عرمان )بنیانگذار آل عرمان( هفت پادشاه نشسته

 شد فلک ذات بروج او مگر

 
 از عقبش هفت س هر ددر 

 (6/ بیت  449)همان:                               

بیگ غازی سرسلسلج عرمانیان، اورخان یکم، مراد یکم، بهشت عبارتنداز: عرمانپادشاهان مذكور در تاریخ هشت

(. نیز شرح احوالِ مُراد م. 449محرّم 69بایزید یکم )یلدرم(، محمّد یکم، مراد دوم، محمد دوم)فاتح(، بایزید دوم )
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اند، همچنین شش سال بر تصت نشستهودوم و محمد دوم كه پس از سلطان محمّد فاتح در مجموع حدود سی

ی اند. بدلیساحوال چند تن از چلبیها كه از دودمان عرمانی بودند و در دوران فترت، مدتّ كوتاهی سلطنت داشته

 : س س به موضوع دفتر چهارم اشاره كرده است

 صفحج تاریخ فروع و اصول

 ی نشستقیصر چارم چو به شاه

 كفر چو ظلمت شد و او آفتاب

 كنیتِ او شهره به خان بایزید

 

 یافته تا دفتر رابع وصول 

 كوكبج كفر بهم درشکست

 رجم شیاطین شده زو چون شهاب

 یلدرمش دشته عَلمَ ز اهل دید ...

 (64ر 64/ بیت  449)همان:                       

 یلدرم بایزید از ابتدایِ سلطنت تا زمان دستگیریبنابراین در كتیبج چهارم نوبت به دزارشِ اخبارِ پادشاهیِ سلطان

و اسارت به دست امیر تیمور رسیده و مؤلّف، خود در جای دیگری نیز به این موضوع كه كتیبج چهارم در بیان 

و این كتابه مشتمل است بر دو مقدّمه و شانزده داستان. »ه: زنددی و دوران سلطنت یلدرم بایزید است اشاره كرد

نجاد خان از جانب والد سعیدش سلطان غازی و شهید پادشاه و یتمقدّمج اولی در بیان عنوان استصلاف یلدرم

 زمین و توران بر سبیل اجمال و كیفیّت حالسلطان غازی مُراد. مقدّمج رانیه در ذكر بعضی اخبار سلاطین ایران

معاصران این پادشاه غازی جهت توطیج تواریخ این پادشاه مجاهد در عاقبت و مال؛ بهشت چهارم، از شانزده داستان 

« در ذكر فتوحات و غزوات، ماجرای محاربات و واقعات سلطان یلدرم تا زمان وفات، تشکیل شده است

 (. 449)همان،ی

یا دو آیه داستان را آغاز كرده است. این آیه، به تناسب این نسصه دربردارندۀ شانزده داستان است. مؤلف با یک 

 وارد روایت« القصّه»مضمون داستان انتصاب شده است. به جز دو داستان، دیگر داستانها پس از مقدّمه با عبارت 

ای به روایتهای تاریصی داده است كه این كننده، جنبج سردرم«داستان»اند. انتصابِ عنوان اصلی داستان شده

كوتاه را پیش روی خواننده قرارداده و به عبارتی میتوان دفت این جنبه،  نگاری و داستانای از تاریخیژدی، آمیزهو

تابع  نگاری به معنای یک دانشاست كه هر چند با تاریخنگاری دذشتگان بودهو وقایع نگاریاز ویژدیهای بارز تاریخ

 بهشتقاعده و اصول نیست چنانکه ادریس در مقدمج هشتهم بی قاعده و اصول مورد قبول امروزی نیست، چندان

بندیهای خاصی برای آن ارائه داده به تعریف تاریخ به عنوان یک علم، اصول و قواعد آن پرداخته و مراتب و تقسیم

صاف ونگاری ادریس با یک كتابِ ادبی ر تاریصی به سبک جهانگشای جوینی، تاریخ با این وصف، ما در شیوۀ تاریخ

ش و تنها از كش الدین یزدی روبرو هستیم. البته این داستان در داستان بودنها، نهو تاریخ فصر بناكتی و معین

جذابیت محتوای تاریخ مذكور نمیکاهد؛ بلکه تأریردذاری بیشتری نیز بر خواننددان خواهد داشت. البته نادفته 

بهشت در مقایسه با جهانگشای رابطه با محتوای هشت( كه در 4394محمدی )نماند كه نگارنده از كتاب علی

جوینی، تاریخ وصّاف و ظفرنامج علی یزدی میباشد، كمکهای زیادی درفته است. به طور كلی میتوان دفت روش 

كردن وقایع با قید روایت داستانها به ترتیب: عنوان، درج آیه؛ حدیث یا شعر، مقدمه، آوردن عبارت القصه، روایت

دادن آنها، اشارۀ مصتصر به داستان بعدی است كه كتیبج چهارم را شکل میدهد و محتوای غالب آنها  تاریخ روی

به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شرح جنگها و فتوحات بایزید و همچنین زمان وفاتیش اختصاد داده شده 

 است.

 ها:الخطی نسخهروش تصحیح و ویژگیهای رسم
اند، محتاج به شرح و هایی كه در تصحیح متن مورد استفاده بودههای خطیّ به خصوی نسصهمعرفّی نسصه»



 67/ شناسی ادبیاز دیدداه سبک بهشت ادریس بدلیسیبهشت چهارم از تاریخ هشت

 

توضیح كامل و رسا است؛ زیرا ادر درست معرفی نشوند، خوب شناخته نمیشوند و در نتیجه ارزش تصحیح آشکار 

نقد و تصحیح متون مراحل »ب (. بنابراین برای سهلوت انجام این كار از كتا441،ی4394بینش، «)نمیشود

ی اساس، ( برای تعیین نسصه4344هروی )استاد مایل« های خطیّ فارسیهای تصحیح نسصهشناسی و شیوهنسصه

 مسوده و معیار از بین سه نسصج خطیّ تعیین شد. 

 از ویژدیهای مهم نسصج چهارم كه میتوان به آن اشاره كرد اینست:

 منمور از سبک متصل آنست كه به طور»آن است. « متّصل بودن»نرر این نسصه ر یکی از ویژدیهای سبک بلاغی 

طبیعی دارای نقطج پایان نیست و فق  هنگامی متوقّف میشود كه دیگر چیزی برای دفتن دربارۀ موضوع باقی 

 (.449،ی4377شمیسا، «)نمانده نباشد

 ادریس بدلیسی از آن استفاده كرده است.ر استناد كردن به آیاد و احادیث؛ در سراسر كتیبج چهارم حکیم 

 ر درآمیصتگی نمم و نرر. 

 های فارسی را بگیرند.های عربی در نرر سبب شده داهی الفاظ عربی جای واژههای عربی فراوانی واژهر فراوانی واژه 

 

 سطح زبانی

 سطح واژگانی 

در « هوازنش»و « یوانع»ازجمله:  های لغت یافت نشدبهشت آمده، در فرهنگهایی كه در هشتبرخی از واژه

 «دار یوانع ارمار از ابقای دولت خاندان و استقامت مصالح دودمان استرمار و اجتنا نمایداشجار میوه»جملات زیر: 

شهاب حمیّت، غیرت و از درمی مزاج سلطنت به هوازَنِش این عارضج پرمضرتّ و »( و 449،ی4455)بدلیسی، 

 (. 499)همان،ی« س اه اسلام بر سبیل اضطرار و اضطرام آشکار دشتمعرتّ آتش اضطرابی در میان 

رتبت و مقام فیمابین فرزندان و اعیان اركان ترتیبی نهاد چنانچه در جوانغار »او در مواقعی دچار سهو شده، مرلاً: 

 شاه و امیرها را با امرای عمام امیر سلیمانیعنی در دست راست بسرداری لشکر میرزا خلیل و بعضی فرزندزاده

(. او دو كلمج مغولی جوانغار 651)همان،ی« یاددار و بسیاری از حکّام و س هداران ماوراالنهّر و خراسان مقرّر داشت

و برانغار را بجای یکدیگر بکار برده است. توضیح اینکه جوانغار به معنی چپ و برانغار به معنی راست است )دهصدا، 

 ؛ ذیل جوانغار، برانغار(.4394

 ﴾إِلَّا مَنِ استَْرَقَ السَّمْعَ فأَتَبْعََهُ شِهَابٌ مبُیِنٌ﴿اقتباس از آیات قرآنی هستند: « شهاب راقب»و « شهاب مبین»یب ترك

(، این دو تركیب بسامد با یی در این 45)الصّافات/ ﴾وإلَِّا مَنْ خطَِفَ الْصَطفَْجَ فَأتَبْعََهُ شِهَابٌ رَاقِبٌ﴿( و 47)الحجر/

شاید به دلیل معنی نام یلدرم باشد كه مؤلّف در موارد بسیاری از معنی این نام برای روایت و توصیفات كتبیه دارد. 

 (.  191: 3، ج6554برق و صاعقه است )حسینی، وخود بهره برده است. یلدرم یا ایلدرم اسم تركی به معنای رعد

ک ایشان را قدرت محافمت ملک نمانده بود هر چون ملو»برخی از عبارات نیز ظاهراً بردرفته از زبان مؤلف است: 

مع ذلک هر كدام از حکّام ایشان هر بچند وقت بنیاد فساد و »و « بچند روز روی به تفرقه و آواردی میاوردند

 (. 491،ی4455)بدلیسی، « مصالفت با نوّاب سلطان مینمودند

 

 سطح نحوی 

ت و ساختمان آنها از نمر ساددی و پیچیددی ویژدیهای نحوی اشاره به توصیف دستوری و اجزای نحوی جملا

 دارد. برخی از ویژدیهای نحوی هشت بهشت عبارتنداز:
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 ر عطفهای طو نی: 

احتشام به مصاطبج لسان حسام كشید و كار مکالمج زبانی  جرم چون انجام رساله و پیغام میان این دو پادشاه جم»

(. 653)همان،ی...« بنابراین مقدّمات، سلطان مجاهدان فرمان داد كه دزاری السنج اسنّه و صمصام رسید به پیغام

اند و پس از آن نیز جمله با عبارت رب  به هم پیوند یافته« و»شود چند عبارت و جمله با حرف چنانکه ملاحمه می

 د.خوانی دارهادامه یافته است. در برخی مواقع فهمیدن این جملات طو نی سصت است و نیاز به دوبار« بنابراین»

 ـ تکرار:

 تکرار میتواند در سطح واژه، عبارت یا حتیّ ساختار جمله باشد و در مواقعی یک آرایج ادبی است. 

س اه میسره و جوانغار خود كه با ویلق اوغلی خصم مقابل افتاده بودند س اه بسیار همراه  جهت امدادامیرتیمور » 

(. این نوع تکرار در برخی جملات یعنی به 654)همان، ی« اونت فرستادو مع جهت امدادفرزندان و امرا و مبارزان 

 ندرت دیده میشود و در كل كاربرد چندانی ندارد.

 ـ تغییر دادن زمان افعال: 
سیرتان برآمده و فطرت اصلی چون از بدو ظهور دولت چنگزیان، اكرر فساد اهل ایمان به دست تعدّی آن ظالم»

های آخرالزّمان شده، محمود سلطان آن سلطان اهل ایمان را دّ مفطور بر ارارۀ فتنهآن طایفج چنگزی أباً عن ج

بسته به حضور امیرتیمور آزرمانه آن یگانج زمانه را دستو به آن وضع بی كرددران حالِ پای درآمددی دستگیر 

ال الحو سلطان را فی هدشادو دست سلطان را از هم  فرستادهامّا امیرتیمور پیشتر از وصول به مجلس كس  آورد

(. 657)همان،ی« كرده استو چنانچه  یق تعمیم، آنچنان پادشاه غازی باشد استقبال و مصافحه  آوردهبه حضور 

 این ویژدی نیز بسامد با یی ندارد.

 به دلیل اطناب و تطویل: « كه»ـ درج 

یوۀ دلفریب عیش و كامرانی دید و میلان طبع سلطان و وزیر را به ش كههرآینه هر كس از ارباب هوی و هوس »

كلمات خطابی و حکایات كامیابی وزیر مشهور به دانش و تدبیر را شنید تمامی نفوس ]را[ از صغیر و كبیر در 

 (.494)همان، ی« مملکت روم كه معدن حسن و لطافت است...

 بدون جواب شرط: « چون»های شرطی با ـ آغاز جمله

عنوان و به مشاهدۀ جمال آن غنچج نوشکفتج از وصول آن هدیج بهشتی  چونسلطان جوان و خسرو كامران را »

افزود و دل خودكام سلطان را قید عشق و درفتاری لحمجً فلحمجً آیین بیشتر میدلستان، هر دم تعلّق خاطر محبتّ

ع های مطبوهمتضاعف مینمود زیرا كه آن رشک نگارخانج مانی و آن سرمایج حسن عشرت و شادمانی همواره به شیو

های خوبی و خودنمایی سلطان كامگار را به كمند دلبری خود هر لحمه بیشتر مقیّد و درفتار در دلربایی و از جلوه

آدین و به طرّۀ مفتول عنبرین خود كه دامگاه دلهای مفتون میساخت و آن بت بدكیش در بند جعدهای زلف مشک

یی سلطان را به دام معاصی و هر دم به كرشمه "بُ شعُبَْجٌ مِنَ الجنُُونالشَّبَا"خاطران نشاه بود و حبل متین پریشان

این است « چون»(. چنانکه ملاحمه میشود مفهوم جملج شرطی با حرف آغازدر 495)همان،ی« اوزار میانداخت

 كه: چون از وصول او تعلّق خاطر سلطان افزوده میشد. ولی جواب این شرب نیامده است. 

 نحو:ـ تأثیر سجع بر 

داهی نویسنده چنان به سجع می ردازد كه جملات، مغلق و طو نی میشوند به طوری كه این نوع سجع بر ساختار 

و ».... د: آن میشونحوی جملات نیز تأریر دذاشته و پیوستگی جملات را بیشتر میکند و همین باعث پیچیددی

 ارخمو صداع  خفقاندر تنگنای مرض  عقارپر نشاه جامعج خلافت رحمان دمبدم به كلنگی از نوک خروس صراحی 



 64/ شناسی ادبیاز دیدداه سبک بهشت ادریس بدلیسیبهشت چهارم از تاریخ هشت

 

از  البیتبر روی آن ربّ خندانو مانند ساغر باده و جام از سر سرخوشی با لب  كندیمیبنیاد خانج حقیقی حق را 

 «نمیگنجیو از وفور غیرت و خجالت در خود  میرنجیو اكنون از اینقدر سصن حق  میصندیآزرمی بلهو و لعب بی

 (.445)همان، ی

 عقار و خمار / میکندی و میصندی  سج متوازی:

 میرنجی و نمیگنجی / خفقان و خندان سجع مطرف:

 همراه است:« فرمودن»ر حذف بصشی از فعل در مواقعی كه جملج امری با 

این نوع حذف در آوردن افعال مجهول برای رعایت ادب و بزردداشت فاعل)نهاد( و داه حذف به قرینج لفمی بوده 

نهاد را در یک خانج چوبین محبوس م فرمود كه بعد از انتزاع حقوق عباد موازی هشتاد قاضی ظالمحک»است: 

را جهت عبرت ظالمان امصار و ستمکارهای آفاق  "قَاضیِان فیِ النَّارِ"ساخته احراق نمایند و مقتضای مضمون 

ه خواماخ كوچ و نهضت نموده س اه كینهدار را تأدیب و سیاست كردند و از كمردم قلعه»( و: 497)همان: « فرمایند

محذوف « اجرا فرمایند»مرلاً « فرمایند»(. در نمونج اوّل بصشی از فعل 656)همان: « حركت فرمودرا بجانب سواس 

 را بدین شکل آورده است.« فرمود به جانب سواس حركت كنند»است و در نمونج دوم 

 

 ـ آوردن جملات طولانی  متصل:
وار خود را از چنگال شیر ژیان به حیله و تزویری چند رستگاری دهد شاید كه بنوعی كه روباههرآینه میصواست »

ای جهد و رهد بنابراین چون دران و  حاكم افلاق را كه مدتّهای از تدبیر از پنجج قهر هزبر خشمناک به دوشه

طاعتداری انحراف ننموده بود مدید در سلک خراجگزاران و لشکركشان سلطان بود و هردز از مسلک خدمتگاری و 

 (. 474)همان، ی« به اِخبار اَخبار اكاذیب و ... و ... اهل اسلام را اسر و انتهاب فرموده

شدن جملات بکار بردن جملات معترضه است البته باید دانست كه نرر متصل جزو ویژدی یکی از د یل طو نی

بودن موضوع از علل اتصال جملات در نرر متصل، پیوسته سبکی بیشتر متون نرر فنی و مصنوع و مسجع است. شاید

شود به همدیگر بوده كه امروزه به وسیلج علایم سجاوندی به فراخور حا ت وصف از علامت شایستج آن استفاده می

هایی به شگل دُل كه با مركب و درفتند یا از نشانهبهره می« واو عطف »اما در دذشته به جای این علایم یا از 

 دذاری به منمور اتمام یا مکث در جمله بود.شد. این نشانهچوبِ حکاكی شدۀ آغشته به جوهر استفاده می

چون بلوغ عمر طبیعی از كمال عقل و هوشمندی در سنّ چل سالگی است ر و بعد از تجاوز سنّ شباب و تسارع »... 

مرد عاقل بالغ كه مدتّ چهل سالش به  مطیّج عمر پرشتاب هنگام ظهور ضعف و افتاددی است ر هرآینه سزاوار

مَنْ جاَوَزَ "كامبصشی آرزوی نفس امّاره مصروف دشته باشد و مهلت زنددانی او بر طبق تنبیه نبیه این معانی كه 

 (.441)همان، ی« به عررات عشرات پنجاه و شصت دذشته باشد "الأَرْبعَِینَ وَ لمَْ یأَْخُذِ العَصَا فَقَدْ عَصیَ

 

 «: را»اضافه كردن واژۀ  ـ حدف و یا

 آورده و داهی حذف شده است، مانند:« را»داه 

 رار تنویماه بدر منیر در ذروۀ تدویر فلک مستنیر بر ماهچج اعلام آن آفتاب جهانگیر و سرطوق آن شهاب س هر»ر 

 (.475)همان، ی« اقبال جلا داده بودبه مصقل خمیدۀ هلال و به جذع یمانی آن سهیل

 (.477)همان، ی« از جانب صاروخان اطمینان شد رابعد از آن كه خاطر همایون »ر  
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)همان، « به زندان دارالملک برسا فرستادند بیگ ]را[علیبه حکم سلطان، محمّدبیگ ولد «: »را»ر نمونج حذف 

 (.494ی

 ـ هماهنگ نبودن افعال جملات از نظر زمانی:
شوند، ا غان جمع منمور از ا غان مركب یک دروه است كه دچار ضعف می فعل مفرد برای نهادِ جمع كه در اینجا

 (.471)همان، ی« ا غان ایشان ضعف پذیرفت»و در مقابل فعلِ آن مفرد آورده شده است: 

در آن اوقات ملوک غور خصوصاً »كه برای تکریم، فعل جمله مفرد آورده شده است: « ملوک»آوردن اسم جمعِ 

 (.474)همان، ی «در معمم ممالک خراسان خصوصاً شهر هرات استقلال تمام داشتالدیّن ملک غیاث

 

 ها و اصطلاحات توسط خود مؤلف: ـ تفسیر و توضیح واژه

سلطان روم را یلدرم نام بود و مفهوم آن بزبان تركی برق تابان است و آن مسمیّ از همین قبیل كاینات جوّ است »

)همان، « ت و از حیریّت تأریر طالع و وضع مطالع از منسوبات مریّخ استو شهاب و برق از جهت حدتّ و حرار

تیمور بتركی آهن است و از كاینات معدنی است كه از منسوبات زحل است و در حین ظهور آن »( و 654ی

 (.654)همان، ی« ذوذنب آفتاب كه كوكب سلطنت و علوّ رتبت است

 

 اجزای لشکر دورۀ عثمانی:ـ شناخت اصطلاحات و مراتب لشکری دربارۀ 

 اشاره كرد:« چیانآخنجی، صو ق، اوغلانی، غریب یکدی و علوفه»به عنوان نمونه میتوان به اصطلاحات 

-(. آخنجی یعنی سواره474)همان، ی« لشکریان آخنجی روم ایلی برسم معهود جهت جهاد مرتّب و مهیّا دردند»

 نمام سبک.

چیان در حوالی قلب و جناحین سلطانی بملّ رایت و یب یکدی و علوفهجماعت صو ق و س اهی اوغلانی و غر»

های چیان از بصش(. صو ق، س اهی اوغلانی، غریب یکدی و علوفه651)همان، ی« اعلام شاهی محفوف دشتند

 س اه هستند.

 «نجا روانه نمودبولی به ضب  حدود ساحل آهای آمادۀ همج لشکر عزب و یایا ]را[ از راه كلیاز جانب دریا كشتی»

 نمام است.(. عزب به ناویان دفته میشود و پایا به معنی پیاده494)همان، ی

 

 بندی مناصب حکومتی در قلمرو عثمانی و دیگر سرزمینها: ـ شناخت تقسیم
در ارنای این مطارحات جاسوسی از تکور »مستقل بکار میرفته است: كه برای حاكمان نیمه « تکور»اصطلاح 

(. این واژه با صورتهای دیگر تکفور، تکوور و تقفور در ذیل مدخل 494: 9، ج4393)ذیلایی، « درفتنداسطنبول 

 تکفور در دانشنامه جهان اسلام بطور مفصّل معرفّی شده است.

كه در تركی به معنای رییس و مهتر است و بدلیسی آن را برای حاكم مجارستان به كار برده است: « قرال»واژۀ 

سی، )بدلی« ر مقهور بناچار و اضطرار كسان متعاقب به استعانت و استمداد نزد قرال انگروس فرستاد جرم تکو»

 (.494، ی4455

 

 ـ به دست دادن اطلّاعاتی دربارۀ واحدهای پولی
صلاح دیدند كه در قضایا و صکوک و ورایق كه در محاكم مکتوب دردد »از این واحدها هستند: « فلور»و « آقچه»



 34/ شناسی ادبیاز دیدداه سبک بهشت ادریس بدلیسیبهشت چهارم از تاریخ هشت

 

پنج آقچه كه شش درم نقرۀ مضروب باشد به ویی بیستو سجلّ قاضی مسجّل و مرسوم شود بهر وریقهو به خ ّ 

ده هزار فلوری سرخ با انواع مأكو ت و ملبوسات بر سبیل نزل و اقامت به درداه »( و: 497)همان، ی« قاضی دهند

 (.447)همان،ی« پناه روانه داشتاسلام

 

 بی در بهشت چهارم:ها و اصطلاحات عرـ املای واژه
براساس قواعد املای فارسی است كه البته در  های عربیبهشت بدلیسی املای واژهالصطی هشتاز ویژدیهای رسم

با تای منقوب نوشته شده است و داه با تای تصت « خلافج»جا یکدست نیست برای نمونه در بعضی موارد همه

 الفاظ عربی را با همان سبک نگارش خای زبان عربی بنویسد: اما در بیشتر موارد سعی بر آن داشته « خلافت»

 لمعج تیغش چو شهاب مبین

 
 اشراک سترد از زمین ظلمت 

 (4/ بیت 449)همان:                               

 (495)همان، ی« متضاعف مینمود... لحمجً فلحمجًو دل خودكام سلطان را قید عشق و درفتاری ».... 

 (657های آخرالزّمان شده...( )همان، یمفطور بر ارارۀ فتنه أباً عن جدّر )... فطرت اصلی آن طایفج چنگیزی 

)همان، « ظالمان امصار و ستمکارهای آفاق فرمایند عبرتو مقتضای مضمون قَاضِیان فیِ النَّار را جهت »... ر 

 (.497ی

 سطح ادبی 
ر این سطح تضمین، تلمیح و اقتباس از آیات قرآنی است. این دفتر های معنوی: پرتکرارترین ویژدی در آرایه

مشحون از آیات قرآنی است. نکتج برجسته دربارۀ این آیات این است كه ضب  بسیاری از آنها با ضب  فعلی آیات 

 قرآنی تفاوت دارد.

رر آورده،  ی نرا در  به الحال ابیاتی از شاعران كلاسیکر تضمین شعر در نرر: نویسنده به تناسب محتوا و وصف

 شود.همچنین استفاده از شعر در  بلای متن زیاد دیده می

بدلیسی در این كتیبه اشعار بسیاری از خودش و دیگران آورده است. ابیات آغازین ارر سرودۀ او هستند. وی پس 

ده؛ یعنی در یک یا چند بیت از حمد خدا به نام و موضوع ارر اشاره كرده، س س چکیدۀ تاریخ دولت عرمان را آور

متوالی به نام یکی از پادشاهان آل عرمان و اقدامات مهم او و رخدادهای دوران سلطنت وی اشاره كرده است. در 

ابیات واپسین نیز به بصشی از دوران پادشاهی یلدرم ازجمله بر تصت نشستن او اشاره كرده است. عرصج هنر 

دست است در سرودن شعر چندان قوی عمل نکرده است. در نرر قوی و چیره بدلیسی در نرر اوست. او همانقدر كه

 مانند بیت زیر كه ایراد قافیه دارد:

 رررمرررۀ آن نررصررل هررمرران نررقررطرره اسررررت  

 
 مرریرروۀ شرررریررریررن دل آن نررقررطرره اسررررت  

 (4/ بیت  447)همان:                               

اند امّا بدلیسی بندرت از این عبارات بهره برده نامیده« اسلامقیصر »و « قیصر»ر سلطان یلدرم را در برخی از منابع 

شهاب »و « شهاب راقب»است. وی بیش از هر چیز از معنای این واژه به معنی آذرخش بهره برده و با استفاده از 

اربرد ین كاو را توصیف كرده و حتیّ بجای تکرار كردن نام او از این عبارات و معنی یلدرم بهره برده است. ا« مبین

به لشکریان امر  كرداربرقسلطان قهّار بحدتّ غضب و قهر »بیشتر در مواقعی كه جنگها روایت شده، آمده است: 

كوترم بایزید كه خبر توجّه سلطان را بطریق »(، 477)همان، ی« فرمود كه آن قلعج كافری را بیغما مسصّر دردانند



 64-15 صص ،446 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 36

« استد ل نمود برق سوزانو اسم آن سلطان غیور چون  غضب و آن قهرمان شنید از مدلول اسم و وصف خود

 (.474)همان، ی

 سطح فکری 
دادن وقایع تاریصی و تحلیل آنها بررسی كرد. مقصود ما نگار را باید در چگونگی نشانهای تاریخآرا و اندیشه

ه مواردی ظهور مییابند ك نگار درهای تاریخنگار نیست؛ بلکه آرا و اندیشهآزماییِ دزارشهای تاریصی تاریخراستی

 برخی از آنها عبارتند از:

 مشروعیّت بصشیدن یا نبصشیدن وی به حکومت حاكمان؛ 

 داری، جنگ و...؛نقد روش حاكمان در مملکت 

 جبردرایی و رویدادها را به خواست و قضای الهی یا دردش آسمان نسبت دادن؛ 

 ران مرلاً وزیر و اغوای او را مؤرّر و تنها عامل آنها مبرّا دانستن ساحت حاكمیّت از اشتباهات رخ داده و دیگ

 برشمردن؛

 .تحریف یا حذف برخی از رویدادهای مهم و تاریخساز 
ند كه: ابهشت و لحاظ كردن بدلیسی به عنوان یک فقیه به این نتیجه رسیدهبرخی از محققّان با تحقیق در هشت

بندی مفاهیم حول مفهوم غزا و جهاد و سلامی و مفصلسازی او مبتنی بر دفتمان شریعت اسازوكار مشروعیت»

اند. هایی برای تأیید این موضوع ارائه نداده(. امّا نمونه446، ی4394حائری، )قزوینی« سازی بر این مبناستغیریت

 های اصلی فکری بدلیسی را نشان دهد، بیان میشود:هایی از هر داستان كه میتوانند سرخ در ادامه نمونه

داستان اوّل دربارۀ جلوس سلطان یلدرم بر تصت شاهی است. وی در این داستان به بیان جانشینی بسنده كرده و 

درفته برای رسیدن یلدرم به این منصب را بیان  های صورتدیگر جزئیات مرلاً مقدّمات این جانشینی یا توطئه

 (.475)همان، ی نکرده است

های بلند است. مؤلّف یلدرم، كشوردشاییهای او و آغاز عمارات خیر و بقعه داستان دوم دربارۀ آغاز شروع سلطنت

با یک رباعی از خودش آغاز كرده كه مضمون آن نوید دولتمندی شاه است. س س با استناد به چند آیج قرآنی با 

لفّ كه مضمون خواست خداوند در عزیز دردانیدن كسی، به وجود حاسدان و دشمنان ظالم اشاره كرده است. مؤ

وار از توطئج قتل فرزند دیگر بایزید برای جانشینی سصن دفته، در داستان دوم نیز در مقدّمج كتیبج چارم خلاصه

 (.474ر477ای به این وقایع ندارد )همان، یمانند داستان اوّل هیچ اشاره

و یت حمید ایلی تجاوز میکند اوغلی به ای دربارۀ وعدۀ نصرت و پیروزی آغاز شده است. قرامانداستان سوم با آیه

و سلطان ناچار به مقابله و رویارویی میشود. یلدرم برای رسیدن به مقصود ناچار به حبس كردن حاكم ایالت درمیان 

ایلی میشود كه پدرزن اوست. محاصرۀ شهر و لطف پادشاه به مزارعان و كمک آنها به فتح حصار شهر، داستان را 

 (. 479همان، یجذّاب و خواندنی كرده است)

ای دربارۀ منافقان و آوردن شعری به زبان عربی آغاز كرده است. این داستان مؤلّف داستان چهارم را با استناد به آیه

هایی یلدرم است. سلطان با فتح مناطق كافرنشین به نهب و غارت و اسیر درفتن پرداخت. در بیان كشوردشایی

 (.474همان، یس س برای آنها خراج و جزیه معلوم كرد)

كه  بیگ در زمانیبیگ حاكم قرامان است، كه طغیان كرد. علیداستان پنجم دربارۀ مجازات و انتقام درفتن از علی

سلطان در غزای مملکت افلاق بود، نفاق خود را آشکار كرد و با شگرد ایلغار و شبیصون به تیمورتاش حمله كرد 

ت كه با زبان عذرخواهی و استغفار كار خودش را جبران كند؛ اماّ امّا با شنیدن خبر بازدشت یلدرم تصمیم درف
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بیگ را بیگ را اسیر كرد و به تیمورتاش س رد. تیمورتاش نیز علیسلطان ن ذیرفت و در جنگی كه پیش آمد، علی

اش تكشت و سلطان با شنیدن این خبر ناراحت شد و از اینکه او را به تیمورتاش س رده بود، پشیمان شد و تیمور

 (.495ر494را مأخذه كرد)همان، ی

الدیّن است كه دعوی سلطنت در سواس، قیصریّه و توقات كرد. مؤلفّ داستان ششم دربارۀ خروج قاضی برهان

در همج ممالک، ملوک طوایف یا فرد دمنامی بر سلطان « بحسب اقتضای حوادث زمانی»روایت كرده است كه 

بیگ بایندری حاكم ممالک دیار بکر و ارمنیّه بود، با مردم شد. قراعرمان كنند. سلطان متوجّه دفع قاضیخروج می

 (.496قوینلو به قاضی حمله كرد و او را مغلوب ساخت)همان، ید ور آق

داستان هفتم دربارۀ مصالفان قدیم و جدید سلطان یلدرم بویژه كوترم بایزید و پسرش اسفندیار است. مؤلّف با 

ای را به معرفّی كوترم بایزید و رددار برای هلاک كردن دشمنان آغازیده، س س مقدّمهای دربارۀ یاری پروآیه

تشا و آیدین اختصای داده، است. سلطان كه دزارشهایی از نافرمانی و غدر كردن دستاخی كردنهای او و او د من

ه لشکركشی به آنجا ككوترم بایزید شنیده بود، به او حمله كرد. وضعیت بد روحی كوترم سبب شد یلدرم در 

 (. 493ای ما مال از سیم و زر بود و معدن مس در آنجا بود، موفق شود)همان، یخزینه

داستان هشتم به روایت فتح و تسصیر درمیان ایلی، تکّه ایلی و برخی دیگر از شهرها پرداخته است. نویسنده با 

دادن آن قطعی است به روایت ه شده؛ یعنی رویای دربارۀ اینکه هر چه روی دهد در كتاب نوشتاستشهاد به آیه

 (.491ماجرا پرداخته است)همان، ی

داستان نهم به بررسی د یل خروج سلاطین و س اه فرنگ به و یات دریاكنار روم ایلی و اشتغال سلطان به لذاّت 

ودن آیاتی دربارۀ خلیفه بنفسانی پرداخته است. مؤلّف با دو بیت از خود داستان را آغازیده و س س با استشهاد به 

انسان در روی زمین و شکردزار بودن تعداد كمی از بنددان، به ذكر این مقدّمه پرداخته كه اركان ملک و ملّت باید 

نوامیس دینی را رعایت كنند. بدلیسی دفته است كه سلطان به دلیل خرسندی از فتوحات و سعادتی كه به او روی 

 (. 495ر499فسانی پرداخت و در ضب  حدود ملک كفّار تساهل كرد)همان، ینموده بود، به استیفای حموظ ن

داستان دهم دربارۀ داعیج سلطان یلدرم برای فتح قسطنطنیّه است. مؤلّف با یک حدیث دربارۀ فتح روم آغاز كرده 

مژدۀ  رۀاست. او فتح قسطنطنیّه را مصداق آیج خلف وعده نکردن خداوند دانسته است. س س به ییت شعری دربا

فتح داستان را آغازیده است. سلطان كه دریابار و حصار سلانیک را كه رانی قسطنطنیّه بودند، تسصیر كرده بود در 

ادرنه به جمع كردن س اه پرداخت و متوجّه غزای قرال انگروس شد. امّا چون سلطان از همکاری تکور اسطنبول با 

ل نفاق و شرّ او را دفع كنند. پس سلطان حصار اسطنبول را قرال انگروس خبر یافت، تصمیم بر آن شد كه اوّ

محاصره كرد. بالأخره تکور آنجا از محافمت شهر عاجز شد و سلطان اسلام با تکور اسطنبول مصالحه كرد و برای 

 (. 494و445جنگ با قرال رهس ار شد)همان، ی

هاد به آیج اكمال دین و خیر بودن چیزی داستان یازدهم در تکمیل رویدادهای داستان قبل است. مؤلّف با استش

پندارند و پیروزی كه نزد خداست، پس از درج یک بیت با مضمون جاری شدن قضا و قدر، وارد روایت كه مکروه می

به واسطج خروج قرال انگروس در لشکری  749داستان شده است. سلطان هفت ماه اسطنبول را محاصره كرد امّا در 

لطان به جهاد اكبر روی آورد. لشکر سلطان موفّق به سرنگونی قرال شدند و غنایم بیشماری سی هزار نفره، سوصد

 (.444ر443نصیب سلطان شد)همان، ی

داستان دوازدهم به توبج سلطان از معاصی و آغاز بنای مسجد جامع برسا جهت وفای به نذر پرداخته است. مؤلفّ 

ای دربارۀ استغفار پس از عمل فاحش یا ز كره و پس از درج آیهاینبار با سصنی مشهور دربارۀ فطرت انسانی آغا
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 (.441ر445ظلم و درج بیتی در همین باره، وارد روایت داستان شده است)همان، ی

داستان سیزدهم دربارۀ تصمیم سلطان برای بار دوم برای تسصیر قسطنطنیه است. همچنین به تعمیر دوزل حصار 

ت. سلطان پس از مراجعت از غزای قرال انگروس و وفای به عهود و نذورات خویش، و دذرداه خلیج آنجا پرداخته اس

علما را به حضور طلبید و دفت چون پیش ازین محاصرۀ شهر اسطنبول را برای غزای با انگروس ترک كردیم و 

شاه  كنم. حاضران ام كه آنجا را فتحفتح آن به تأخیر افتاد، اكنون به سبب رفع مواد فساد و موانع نیّت جزم كرده

را برای این تصمیم تحسین كردند و سلطان روی توجّه به آن شهر نمود. وزیر كه همیشه مهمّ دنیا را بر امر دین 

برتری میداد، به حسن تدبیر  تقدیم مقدّمات خدعه و تزویر سلطان را به عفو و صلح ترغیب كرد و سایر امرا و نواّب 

 (.444ر447ره راضی شد)همان، یرا با خود همراه كرد و شاه بالأخ

داستان چهاردهم در ذكر فتوحات سلطانی كه در مابین شهور سنج رمان و تسعین و سبعمائج تا سنج رمانمائج دست 

بیگ به فتح و یت قنغری و توابع و توفیق س اه اسلام به فتح و یت ترحاله و داد و ذكر سبقت یافتن تیمورتاش

رنه و دربند كوستم در حدود روم ایلی و فتح شهر ملاطیّه، دوركی و بهسنی از حدود نیکی شهر و مدینج الحکمای آ

 (.449ر444شام با توابع و بلاد)همان، ی

داستان پانزدهم دربارۀ د یلی است كه سبب نزاع بین سلطان و امیر تیمور دوركانی شد. مؤلّف با اعتقاد عموم به 

مکان اشاره كرده است. س س با بیان اینکه همج حادرات در ید قدرت  تأریر نجوم و كواكب در حادرات عالم كون و

ها و زمین و درج بیتی در همین باره وارد ای دربارۀ مالکیّت خداوند در آسمانخداوند است، با استشهاد به آیه

لدرم و و ی روایت داستان شده است. مؤلّف س س فصل مشبعی را به تأریر ذوذنب و ذوذوابه و معنی اسم امیرتیمور

مقایسج آنها پرداخته است. بدلیسی ادامه داده است كه امیرتیمور رسولی به جانب سلطان روم فرستاد و مکتوبی با 

این مضمون برای او فرستاد كه هرچند در مقابل اظهار مصادقت و وفاق آرار خشونت نشان دادی امّا چون پادشاه 

ولی چند امر از تو التماس رفته بود. یکی آنکه یوسف تركمان  غازی و مجاهد در راه خدا هستی كمم غیظ میکنم

بیگ حاكم ارزنجان را ایمان را كه مردی مفسد است از خود دور كنی، دیگر آنکه اهل و عیال و فرزندان طهرتنبی

مّا برای انزد ما بفرستی، دیگر آنکه قلعج كماخ را كه همیشه داخل خاک ایران بوده به نوّاب و دماشتگان ما س اری. 

هیچ یک از اینها كاری نکردی امّا هنوز كاری به میان نیامده كه قابل اصلاح نباشد. اكنون از دذشته سصن نمیگوییم. 

شناس باشد و تجدید عهد و میراق كنیم پس یکی از اركان دولت را به اینجا روانه كن تا در هر باب كامل و سصن

رم همانند بار قبل بر استبداد خود افزود و ایلچی را مدتّ طو نی توقیف و در ملتمسات ما مضایقه نکند. سلطان یلد

كرد. امیر تیمور نیز راه هفت هشت فرسصی را با تعلّل در سه ماه طی كرد تا به كماخ رسید و قلعج كماخ را كه در 

 (. 655ر656تصرّف دماشتگان سلطان یلدرم بود، محاصره و تسصیر كرد)همان، ی

دربارۀ مقابله و جدال دو سلطان و نحوۀ شکست خوردن یلدرم است. مؤلّف با حدیری از پیامبر داستان شانزدهم 

ای را ظهور و خروج امیر تیمور و قوم ترک دربارۀ شرب برپایی قیامت در رویارویی مسلمانان با قوم ترک، مقدّمه

ت او در كشورهای اهل ایمان از آرار اختصای داده و كوشیده است كه امیر تیمور را متجاوز قلمداد كند كه تعدیّا

های آخرالزمّان بود. روایت داستان اینچنین است كه سلطان یلدرم به همج مجاهدان از فرزندان و و علامتهای فتنه

اعیان دولت و نیز بعضی از ملوک كفر و اسلام كه در زمرۀ اعوان و انصار سلطانی بودند، دستور داد در لشگرداه 

در روز عرض سلطان از لشکریان منممّ و آراسته دیدار كرد. در روز جمعه سیزدهم محرّم سال س اه جمع شوند و 

های لشکرها نمایان شد و جنگ بین دو س اه دردرفت. نتیجج جنگ این بود كه محمود از طرفین طلیعه 955

به حضور امیر تیمور سلطان نامی از او د چنگیز در میدان جنگ دست سلطان یلدرم را بست، او را اسیر كرد و 
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برد. امّا امیر تیمور قبل از اینکه سلطان یلدرم به مجلس برسد كسی را فرستاد و دستان سلطان یلدرم را از هم 

دشود و وقتی یلدرم به مجلس آمد، امیر تیمور از او استقبال كرد و با او دست داد. بدلیسی نوشته است كه چون 

سلطان محمّد در ادامه آمده است، مقال را به این منوال مصتصر كرده  بقیّج ماجرای مجلس ملاقات و جانشینی

 (.653است)همان، ی

 ترتیب آرای بدلیسی دربارۀ اقدامات سلطان و رخدادهای دورۀ یلدرم چنین است:بدین

داستان اوّل و 

 دوم

هایی كه برای جانشین شدن یلدرم روی داده، اشاره بدلیسی به توطئه

 نکرده است.

كردن بصشی از  حذف

 روایت

 

 

 داستان سوم

مضمون غالب این داستان تعریف و تمجید از عدالت شاه است به این 

سبب كه او به زارعان قلعج محاصره شده اجازه داد محصول برداشت كنند 

و س اهیان این محصو ت را با كسب رضایت زارعان خریدند زیرا تهیج 

 علوفه برای اسبانشان سصت بود.

 شاه تعریف از

 

داستان 

 چهارم

ضا فرمان ق»بدلیسی فرمان شاه برای آماده شدن لشکر برای جنگ را به 

تعبیر كرده است. او دربارۀ نتایج احتمالی سیاست شاه « امضا صادر شد

نشین نمری نداده است. در موافق دردانیدن اجباری حاكمان غیر مسلمان

 به عبارت بهتر اقدامات شاه را نقد نکرده است.

-رمان شاه را با تر یا همف

ارز با تأریر قضا دانسته 

 است.

 

 داستان پنجم

بیگ به تأمّلی در س ردن علیبدلیسی روایت كرده است كه سلطان از بی

 و تیمورتاش را« نادم و متأرّر شد»بیگ تیمورتاش و كشته شدن علی

 مؤاخذه كرد.

 تدبیری شاهبیان بی

داستان 

 ششم

 تأریر قضا دانسته است.« اقتضای حوادث زمانی»آمده را  بدلیسی اتّفاقات پیش

بدلیسی )نه بطور صریح( هدف سلطان از تسصیر قسطمونیه را دستیابی  داستان هفتم

 به معادن مس آنجا دانسته كه از همج ممالک دنیا برای خریدن آن میایند.

 نشان دادن ریای شاه

 

 

داستان 

 هشتم

برخی نواحی و فتح آن مکانها را بدلیسی دلیل لشکركشی سلطان به 

چنین بیان كرده است كه مردمان آن نواحی رفاه و آسوددی و یات 

همجوار خود را كه در قلمرو یلدرم بودند میشنیدند و حسرت میصوردند 

تا آنجا كه مردم معتبرالقول خود را به درداه سلطان فرستادند و 

 درخواست رهایی كردند.

مشروعیتّ بصشیدن به 

 م شاهاقدا

 

 داستان نهم

بدلیسی مقصّر اصلی مشغول شدن سلطان به لهو و لعب را وزیر او دانسته 

 است. البته او به تساهل سلطان در این باره اشاره كرده است.

كردن وزیر به معرّفی

عنوان عامل اشتباهات 

 شاه

 

 داستان دهم

تح ف بدلیسی داستان را روایت كرده و نمری دربارۀ تصمیم سلطان برای

قسطنطنیه نداده است. البته او در چند جا به اینکه سلطان با افراد خای 

 و محرم خود در این باره مشورت كرد، اشاره دارد.

 نمری نداده است.

 

داستان 

 یازدهم

« پروریدین»چون از نمر بدلیسی هدف اصلی از حمله به قسطنطنیه، 

 مقابلج اهل ایمان با اهلبود، به تمجید و ستایش سلطان برای عزیمت به 

 كفر و در نهایت رسیدن به پیروزی در مقابل قرال انگروس پرداخته است.

دادن به اقدام مشروعیتّ

 شاه
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داستان 

 دوازدهم

اقدامات سلطان در استبنای مسجد جامه و استیفای سایر خیرات و 

مبراّت را به جهت عذرخواهی از معاصی سابق و شکردزاری الطفا الهی 

 دانسته است.

 تمجید از اعمال شاه

 

 

داستان 

 سیزدهم

سلطان كه در حملج اوّل به قسطنطنیه مجبور به ترک محاصره و جنگ 

با قرال انکروس شد، برای بار دوم آنجا را محاصره كرد. به نمر بدلیسی 

با هدایای تکور اسطنبول فریفته شد و به حسن تدبیر ابتدا امرا و نواّب و 

از عزیمت منصرف كرد و به دریافت جزیه از حاكم س س سلطان را 

قسطنطنیه و بنای مسجد و حضور یک قاضی در آنجا راضی كرد. او این 

 دانسته است.« وسوسج شیطانی»طرح را 

كردن وزیر به معرّفی

عنوان عامل اشتباهات 

 شاه

 

داستان 

 چهاردهم

سه سطر  است امّا مؤلّف فق  دو 955تا  749دربارۀ فتوحات سلطانی از 

نوشته و بقیج این باب در نسخ در دست، سفید رها شده است و نگارنده 

 است.ای در این داستان نرسیدهبه هیچ نتیجه

 

داستان 

 پانزدهم

بیان تأریربصشی كواكب  مؤلفّ نجوم و كواكب را در حادرات عالم كون مؤرّر دانسته است.

 در رویدادها

داستان 

 چهاردهم

  خطی صفحات خالی هستند. این داستان در نسصج

 

داستان 

 شانزدهم

بدلیسی به در پیش درفتن روش اشتباه سلطان در جنگ كه سبب 

های شکل درفتن این شکست او شد، اشاره كرده است و اسباب و زمینه

 جنگ را بیان كرده است.

نقد كردن روش نادرست 

شاه در جنگی كه به 

 شکست انجامید.

 

است كه اسباب نزاع و نیز شکست سلطان را به تدبّرات اوضاع و هیأت اجرام علویاّت بنای بدلیسی بر این بوده 

ها، عبارات، تركیبات و اصطلاحات فراوانی در حوزۀ علم نجوم استفاده نسبت دهد و از اینرو در این داستان از واژه

تقادی ب بر سرنوشت انسانی اعشده است. البته مؤلّف در ابتدای داستان به اینکه وی به تأریر دردش فلک و كواك

شناسان س هر اریر دائم التأّریر كه به در انمار ادراک همگی راصدان فلک تقدیر و ستاره»ندارد، اشاره كرده است: 

اعمال آلت ذات الشعّبتین دهَُایِ بصیرت و ذات الحِلَق احداق فکرت ترصدّ حقایق كاینات نمایند و تدبّر در احکام 

ام علویّات فرمایند این صورت از آفتاب روشنتر است و این معنی در جلا از قری قمر اظهر و اوضاع و هیآت اجر

زمانی حادرات عالم كون و فساد را به ادوار چرخ اعتقاد ایناشهر كه هرچند واضعان ارصاد جسمانی و منجّمان كج

نی مضبوب پنداشته امّا فی الحقیقیه نزد اند و حوادث ارضی و تفرّق بلاد را به تغییر اوضاع آسمادوّار منوب داشته

داناد ن خبیر مقرّر است كه در میدان س هر دردان این دوی دردون در خم چودان آنچنان سلطان كامرانی دردان 

است كه عرصج ملک شهادت از بلند و پست و زمین و آسمان و كوه و دشت هر محلّ و مکان پایمال توسن 

 (.444همان، ی« )عنان حکم و فرمان اوستسبک

استناد به ارر منجمین معتبر برای اربات امور: بدلیسی با نجوم آشنایی نداشته اما سصنش را برای اینکه تفهیم 

ادرچه بعضی دقایق اسرار حکیمانه و معانی متفرّسانه »كند، به ارر یک منجّم ارجاع داده و اینگونه توضیح داده است: 

بازمانده امّا ذكر آن مجملاً باقتضای مقام بتلقین وارد الهام به دو دقیقج  هم درین مسلک احکام از سوق كلام او

 (.654)همان، ی...« رقیقه املای لسان قلم دو زبان و ملحق به كلام مو نا عبدالله لسان نموده شد. دقیقج اوّل آنکه 
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 گیرینتیجه

دانسته است؛ امّا هشت بهشت را به فارسی نوشته است. بدلیسی با وجود اینکه فارسی، تركی و كُردی را خوب می

او در تقلید از سبک دوره در سطح نحوی یعنی آوردن جملات طو نی موفّق عمل نکرده است و در بیشتر مواقع 

 در این دونه جملات رشتج كلام را از دست داده است. 

های سجع، تلمیح به آیات قرآنی و آوردن اشعار عربی و فارسی از خودش و دیگر شعرا پر بسامدترین آرایه استفاده از

 ساز در سطح ادبی هستند. سبک

در سطح فکری، او یک نمر واحد دربارۀ شاه ندارد مرلاً همه جا اقدامات او را نقد و رد نکرده؛ یا اینکه همه جا به 

ده است؛ امّا به هر حال رویدادها را تحلیل و بررسی كرده و آرار دراز مدتّ اقدامات اقدامات او مشروعیّت نبصشی

شاه را كه میتوانند همچون تجربیات ارزشمندی برای دیگر سلاطین عرمانی باشند، بیان نکرده است زیرا بیش از 

  نویسی زمانج خودش یعنی روایت كردن صرف پایبند بوده است.هر چیز او به سنّت تاریخ

ها برآمده یا وقوع آنها بدلیسی اقدامات شاه را معمو ً تمجید كرده و مشروعیّت بصشیده و داهی در صدد نقد آن

 را به تأریر قضا یا تأریر وزیر بر روی شاه دانسته و داهی نیز سکوت كرده است.
 

 نویسندگان مشاركت

استصراج  سنندجواحد  اسلامی دانشگاه آزاد در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكتری دوره نامهپایان از مقاله این

اند. خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله است. خانم رقیه علوی راهنمایی این شده

اند. خانم ها و تنمیم متن نهایی نقش داشتهدردآوری داده در رساله این پژوهشگر السادات حسینی بعنوانزینت

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند. با كمک به تجزیه و تحلیل داده مهری پاكزاد نیز

 در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 

 قدردانی و تشکر

مسئو ن آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  از را خود تشکر مراتب میدانند  زم نویسنددان برخود

 و مجله بهار ادب اعلام نماید. مهاباد

 

 منافع تعارض

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

ن و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانی پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی

و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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